
پانيذ منصوری 
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی استان البرز

شناسنامة ايران

شاهنامة فردوسی از گران مایه ترین سرمایه های ادبیات فارسی 
و به نوعی حافظة تاریخی ملت ایرانی محســوب می شود. حکیم 
طوس با سرودن شــاهنامه، علاوه بر حفظ اساطیر کهن ملی و 
آداب و ســنن ایرانیان، طرح اتحاد و یکپارچگی ملت ایران را نیز 
پی ریزی کرد. دلایل متعددی وجود دارند که شاهنامه به گونه ای 
شناسنامه و هویت ملی ایرانیان محسوب می شود و صرفاً کتابی 
اسطوره ای با قصه هایی ســرگرم کننده نیست. هویت در معنای 
پاسخ گویی آگاهانة هر فرد یا ملتی به پرسش های خود از گذشته 

و حال است؛ به این معنا که چه کسی بوده و اکنون کیست. 
از آنجا کــه هویت ملی بالاترین ســطح هویت جمعی در هر 
کشوری محســوب می شود، برای رســیدن به چنین شناختی 
نیازمند اسناد جامع و تاریخی معتبری هستیم. شاید تصور شود 
شاهنامه، با آن فضای اسطوره ای حاکم بر داستان هایش، به عنوان 
ســند هویتی چندان قابل اتکا نباشــد! در ابتدا باید اشاره کرد، 
هم معنی قرار دادن اسطوره با داستان های افسانه ای و صرفاً تخیلی، 
اشتباه است. در زمان های کهن، انسان ها با پرسش هایی اساسی 
دربارة مفاهیم اصلی زندگی روبه رو بودند. آن ها در جست وجوی 
هستی شناسی و نحوة ساز وکار خلقت بودند و شکل گیری اسطوره 
برای پاسخ گویی به همین مسائل بود. مجموعه پاسخ هایی 
که برای این پرسش ها یافت می شد، نوعی جهان بینی 
را شکل می داد که ما امروز آن را اسطوره می نامیم. 
بنابراین، اسطوره به معنای دروغ و خیال بافی 
نیست، بلکه مجموعة اعتقادات و باورهایی 

اســت که در قالب روایت های داستانی به دوره های بعد منتقل 
شده اند و آنچه امروز فرهنگ می نامیم، در جهان باستان با اسطوره 
و آیین برابر بوده اســت. به  این ترتیب، اگر با بینشی عمیق تر به 
داستان های اسطوره ای شاهنامه نگاه کنیم و از لایه های سطحی و 
ظاهری این داستان ها عبور کنیم، متوجه می شویم هر کدام از این 
روایات بخشی از فرهنگ، آیین، آداب و رسوم ملی و کهن ایرانی را 
منعکس می کنند. اصالت و دیرینگی برخی از این آیین ها آن قدر 
زیاد اســت که گاهی علم باستان شناســی نیز مجبور به سکوت 
می شود و این دقیقاً جایی است که اسطوره سخن می گوید و مهر 

تأییدی بر اصالت هویت ملی ایرانیان می زند.
شاهنامه تنها از بخش اسطوره ای تشکیل نشده، بلکه به سه بخش 
اساطیری، حماسی و تاریخی تقسیم شده است. عناصر اسطوره ای 
شاهنامه که همانا میراث فکری و فرهنگی قوم کهن ایرانی است، 
همراه با تغییراتی که لازمة آن اســت، به قالب حماســی منتقل 

می شوند و در استوار نگه داشتن بنیان های ملی ایران می کوشند.
شــخصیت هایی که در بخش تاریخی شاهنامه حضور دارند، 
اگرچه در عالم خارج مصداق عینی و حقیقی ندارند، اما این به 
معنای بی اهمیت بودن آن ها نیست. به بیانی دیگر، ارزشمندی 
هر کدام از این شخصیت ها به سبب خاص و جزئی بودن آن ها 
نیســت، بلکه تک تک این قهرمانان نماد و هویت یک ایرانی در 
دوران کهن هســتند و اعمال و رفتار آن ها، چه درســت و چه 
غلط، بیانگر کنش و رفتار انســان ایرانی در طول تاریخ اســت. 
لازم به ذکر اســت، هیچ کدام از شخصیت های شاهنامه کامل 

مروری کوتاه بر شاهنامه فردوسی
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بسامد بالای 
آموزه های اخلاقی 

در داستان های 
شاهنامه موجب 
شده است اين 

داستان ها با تمام 
رده های سنی 

سازگار باشند. 
مربيان برای آشنا 

کردن کودکان 
با شاهنامه 

در دوره های 
پيش دبستانی، 

می توانند از 
مؤثرترين روش، 
يعنی قصه گويی، 

استفاده کنند

و بی عیب و نقص نیســتند. فردوسی در کنار بیدار کردن غرور 
ملی ایرانیان به واسطة هنرمندی و شایستگی پهلوانان شاهنامه، 
عیب و اشــتباه آنــان را هم نکوهش می کنــد و این خود گواه 
همین نکته اســت که فردوسی در تلاش بود با نگرشی عمیق، 
تصویری درست از هویت ملی ایرانیان نشان دهد؛ نه آنکه صرفاً 

داستان های سرگرم کننده و خوشایند بنویسد.
یکی دیگر از عناصر مهم هویت ملی هر جامعه، زبان واحد آن 
است. اگر زبان مشترکی وجود نداشت، اقوام گوناگون از برقراری 
ارتباط با یکدیگر ناتوان می ماندند و دایرة ارتباطات هر قومی به 
مردمان هم زبان خود محدود می شــد. فردوسی شاهنامه را در 
زمانی ســرود که ترکان غزنوی حکومت را در دست داشتند و 
زبان عربی زبان رسمی نگارش دفترها و دیوان های دربار بود. در 
چنین شرایطی که زبان فارسی مهجور واقع شده بود، شاهنامه 
با زبان و کلام اصیل و حماسی خود مانع از فراموشی زبان ملی 
ایران شــد.حضور و بقای هزارسالة شاهنامه بیانگر این است که 
ایــن اثر تا حد زیادی با روحیات جمعــی و آرمان های ایرانیان 
منطبق و ســازگار اســت. به عبارت دیگر، موفقیت فردوســی 
در حفظ زبان فارســی در گرو ماندگاری شــاهنامه است و این 
ماندگاری نیز به سبب جامع و چندبعدی بودن نگاه فردوسی به 
ایران است. نوع نگاه فردوسی به ایران صرفاً به عنوان یک جغرافیا 
نبود، بلکه آن را یک فرهنگ و تمدن می دید و می کوشید کتاب 
خــود را به نماد این فرهنگ تبدیل کند. به همین دلیل، در هر 
جایی از شاهنامه که فرصت می یافت، آرزوهای بزرگ و عمومی 
ایرانیان را طرح می کرد. به طور مثال، فردوسی از زبان پادشاهان 
ایرانی در خلال خطبه هایشــان به هنگام بر تخت نشستن، به 
بیان ســتایش خداوند و دادگری، خردمندی، راستی، امنیت، 
کوتاه کردن دست بیگانگان و شرح انواع جشن های کهن ایرانی 

می پردازد.
به این ترتیب، حکیم طوس با مکتوب کردن کلمات کهن ایرانی در 
قالب داستان هایی حماسی و جذاب که هر کدام نمایانگر بسیاری 
از عقاید و باورها و فرهنگ دیرینة ایران باستان هستند، باعث شد 
زبان ملی ما حفظ شــود و هویت ملی ایرانیان در فراز و فرودهای 
زمانه محو و مخدوش نشود. چنان که کشور مصر با وجود داشتن 
انواع اسطوره های کهن و قدمت و دیرینگی بسیار فرهنگی، قادر به 
حفظ زبان اصیل خود نشــد. هنگامی که از محمدحسین هیکل، 
روزنامه نگار و نویسندة مشهور مصر، پرسیدند شما مصریان، با آن 
پیشینة درخشان فرهنگی، چه شد که عرب زبان شدید، پاسخ داد: 

ما عرب زبان شدیم، چون شخصی همچون فردوسی نداشتیم1.
شاهنامه مورد توجه شــاعران دوران بعد قرار گرفت و بسیاری 
از آنان در اشــعار خود تلمیحی از داستان ها و قهرمانان شاهنامه 
آوردند یا تلاش کردند به سبک و شیوة حماسی او شعر بسرایند. 
همچنین، جدا از طبقة شاعران و ادیبان، شاهنامه به صورت شفاهی 
در محل های همگانی برای عموم مردم به اجرا درآمد و سنت نقالی 
و شاهنامه خوانی پدیدار شــد. تمامی این ها نشانة نفوذ عمیق و 

همه گیری این اثر مکتوب در میان تمامی 
اقشار جامعة ایرانی است.

از آنجا که نظام آموزشــی هر کشــوری در 
انتقــال آموزه های ملی و فرهنگــی به مردم 

ســرزمین خود نقش مهمی دارد و مدرسه، بعد 
ازخانواده، دومین نهاد مهم در شکل گیری هویت 
فردی و اجتماعی کودکان محسوب می شود، باید 

توجه داشت که ایجادپیوند بین دانش آموزان نسل جدید 
با هویت ملی خود، تنها به دســت نهاد آموزشی کشور و 

معلمان آن میســر می شود. بسامد بالای آموزه های اخلاقی در 
داســتان های شاهنامه موجب شده است این داستان ها با تمام 
رده های سنی سازگار باشــند. مربیان برای آشنایی کودکان با 
شــاهنامه در دوره های پیش دبســتانی، می توانند از مؤثرترین 
روش، یعنی قصه گویی، استفاده کنند. همچنین، در دوره های 
ابتدایی، اضافه کردن نثر برخی از داســتان های شــاهنامه در 
کتاب های درســی، در کنار ساده کردن خط داستانی آن، بستر 
آشــنایی هرچه بهتر دانش آموزان را با شاهنامه فراهم می  کند. 

در دوره های آموزشی بالاتر نیز، دبیران علاوه 
بر آموزش مســتقیم شاهنامه به دانش آموزان، 
با اجرای نقالی توســط خود دانش آموزان در 
کلاس های درســی، روحیة خشک آموزشی را 
از بین می برند و تأثیر آموزه های ملی شاهنامه 
را دوچندان می کنند. به این ترتیب، باید تأکید 
کرد که اصلی ترین پل ارتباطی جامعة امروز با 
هویت دیرینــة دیروز ما، نهاد آموزش وپرورش 

است.
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مناسبت بزرگداشت فردوسی.
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